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  دهكيچ
اثر جـان جـي    ،هاي بزرگ تراژدي سياست قدرترو، نقد و ارزيابي كتاب  در پژوهش پيشِ

شـود. در   در دو سطح نقد شكلي و نقد محتوايي انجام مي ،)John J. Mearsheimer( مرشايمر
و اغلاط چـاپي در وضـعيت مناسـبي     ،راييآ سطح نقد شكلي، كتاب ازلحاظ چاپ، صفحه

گرايانـه   گرايانـه و قبـول مفروضـات واقـع     با روش اثبـات  ،است و در سطح محتوايي كتاب
الملـل و   روابط بـين  ةهاي اقتصادي و فرهنگي سازند لفهؤانگاشتن م نوشته شده است. ناديده

زجملـه  المللـي ا  توجهي نسـبت بـه ورود سـاير بـازيگران غيردولتـي بـه تعـاملات بـين         بي
هاي محتوايي كتاب حاضر است. در نقد محتـوايي بـا رويكـرد اسـلامي تعارضـات       كاستي

يادشـده  الملـل نسـبت بـه كتـاب      و اعتقادي ديدگاه اسلامي به روابط بين ،اخلاقي، ارزشي
توانـد باشـد. حمايـت از     گرايي تهاجمي مي واقع به نظريةيادشده ه انتقادات رويكرد جملاز

پردازي در دو بعد حمايت علمي و مـالي   فضاي علمي نظريه ةتوسع گران داخلي و پژوهش
مطلـوب در   ةنهـادي بـراي رسـيدن بـه نقط ـ     كارهاي پيش جمله راههاي پژوهشي از از طرح
  پردازي بومي و اسلامي است. نظريه
گرايـي تهـاجمي، رويكـرد     ، مرشايمر، واقـع بزرگ يها قدرت استيس يتراژد :ها واژهكليد

  .الملل ابط بيناسلامي و بومي رو
  

  مقدمه. 1
ترين متـون   ازجمله مهم ،قلم جان جي مرشايمر به ،هاي بزرگ تراژدي سياست قدرتكتاب 

مرشايمر  ،اي است. در اين كتاب الملل و مطالعات منطقه روابط بين نظري كلاسيك در رشتة
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گرايي  ة واقعنظري پردازي در قالب ارائة به نظريه الملل سياست بين ةنظريمانند والتز در كتاب 
هـاي مهمـي اسـت كـه      گرايي تهاجمي مرشايمر جزو نظريه واقع ة. نظريدكرتهاجمي اقدام 

كتاب  ةه شده است. نويسندالملل ارائ گرايي نسبت به تحولات نظام بين درقالب رويكرد واقع
 گرايـان  واقـع  ةگرايانه و پذيرش اغلب مفروضات اين رويكـرد در دسـت   به نگاه واقع باتوجه

يل و سياسـت خـارجي   لابي اسرائشود. دو جلد كتاب  بندي مي نظر طبقه برجسته و صاحب
گوينـد: حقـايقي    مداران دروغ مـي  چرا سياستو  امريكا قدرت لابي صهيونيستي در امريكا

انـد كـه    به زبان فارسي ترجمه و چاپ شده ،از مرشايمر ،الملل باب دروغ در سياست بيندر
 ـ افع ملـي كـه ريشـه در رويكـرد     گرايانـه نسـبت بـه من ـ    ت و عينـي هر دو كتاب با نگاه ثاب

  اند. شده گرايانه و تجربي نويسنده دارد نوشته اثبات
 هـاي بـزرگ   تراژدي سياست قـدرت حاضر بررسي و نقد كتاب  ةهدف از نگارش مقال

شده در كتاب و  اثر به نقد مطالب مطرح ةها و استدلالات نويسند لفهؤتبيين م است تا درساية
الملـل در محـيط    نهادات نظري و كاربردي براي ارتقاي دانش نظري روابـط بـين   پيش ارائة

ن جهت آدانشگاهي و نخبگي داخل كشور قدم كوتاهي برداريم. اهميت پژوهش حاضر از 
گرايـي   واقـع  تـر از كتـاب و نظريـة    خوانشي دقيق كه با تبيين اثر مرشايمر ضمن ارائةاست 

 )main stream( گرايانه و جريان اصـلي  هاي اثبات دانش انتقادي از نگرش ةتهاجمي به ذخير
اسـلامي روابـط    ـ  بـومي  ةنظريگيري  شكلسهم اندكي را اضافه كنيم و بستر لازم را جهت 

و  ،، فرضـيه ال ؤس ـرو هماننـد اثـري پژوهشـي داراي     پـيشِ . نوشتار وريمآالملل فراهم  بين
 تـراژدي ين است كه نقـاط قـوت و ضـعف كتـاب     مقاله اال ؤسهاي پژوهشي است.  بخش

توانـد   مي يادشدهاند و چگونه نظريه و كتاب  جان مرشايمر كدام بزرگ هاي قدرت سياست
مقالـه بـراي    ةالملل در ايران كمك كنـد؟ فرضـي   بيناسلامي روابط ـ   پردازي بومي به نظريه

 ةنظري ـقـوت كتـاب و    ةنقط ـنظر مي رسـد   بهپژوهشي اين است كه ال ؤسپاسخ ابتدايي به 
گرايي و ضعف  مفروضات كلان واقع بر پذيرش مبتنيگرايي تهاجمي در انسجام نظري  واقع

هايي در تبيين موارد تاريخي باشـد   كاستيپارادايمي و  برونهاي نظري با نگاهي  خلاءن در آ
تواند در كنار نقدهاي نظري و ارزشـي كـه در قالـب رويكـرد      مي يادشدهو نظريه و كتاب 

و تجربـي در   ،اي منسجم، كاربردپـذير  نظريهمده است الگويي موفق از آن وارد به آاسلامي 
  اسلامي باشد. ـ الملل براي نظريه پردازي بومي روابط بين

درقالب عنوان بررسـي   ،در بخش اول :رو در سه بخش نگاشته شده است پيشِپژوهش 
هاي شكلي كتاب  توضيحاتي از نقاط قوت شكلي و نقدهايي از ضعف ئةو نقد شكلي به ارا

در ذيل بررسي و نقد محتـوايي كتـاب درقالـب نقـدهاي      ،خواهيم پرداخت. در بخش دوم
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گرايي، نقد به انسجام فصول، نقد به انسجام نظري كه به سه سطح نقد نظري،  واقعنظري به 
در  .گيـرد اشـاراتي خـواهيم داشـت     مـي  صورت يادشدهو نقد اسلامي به اثر  ،نقد تحويزي
تركردن دانش بومي  تر و منظم نهادات پژوهشي را براي گسترده كارها و پيش راه ،بخش سوم

اي جديـد كـه بـا اصـول      نظريه ئةمنظور تسهيل در ارا بهالملل  بينانتقادي و كاربردي روابط 
  .دكراسلامي سنخيت داشته باشد نكاتي را عنوان خواهيم 

 

  بررسي و نقد شكلي. 2
زاده و  غلامعلـي چگنـي   ةترجم ـصفحه با  592در  بزرگ هاي قدرت سياست تراژديكتاب 

به چـاپ سـوم    1390تا تابستان  1388المللي از زمستان  توسط دفتر مطالعات سياسي و بين
يعني ارتباط تصـاوير بـرروي    ،نآشكلي  ةنكتترين  رسيده است. در طراحي جلد كتاب مهم

جهت دچار ضعف شـكلي   رعايت نشده است و اين اثر ازاين ،ا و عنوان كتابجلد و محتو
شود اين است كه تصاوير  مياي كه همواره در نظر گرفته  . در طراحي جلد كتاب نكتهاست

بايد معرف محتواي كتاب باشـد. در   و اشكال روي جلد بدون درنظرگرفتن عنوان كتاب مي
كتاب فاقد تصاوير و اشكال مرتبط بـا سياسـت   طراحي جلد اثر پژوهشي موردبررسي جلد 

رايـي اسـتاندارد   آ نگـاري و صـفحه   الملل است و بسيار ساده طراحي شده است. حروف بين
دليـل   است و با حداقل اشتباهات رايج در متـون تخصصـي چـاپي انجـام شـده اسـت. بـه       

گيـري از   بودن و بهـره  روانكتاب ازلحاظ  ةترجمالملل  روابط بين ةتخصص مترجم در رشت
اصطلاحات تخصصي از كيفيت و سطح بالاي علمي برخوردار اسـت. ارجـاع بـه منـابع و     

صــورت  بــههــاي مثبــت ديگــر كتــاب اســت. منــابع  اي از ويژگــي هــاي حاشــيه يادداشــت
هـا و   راه يادداشـت  هـم  بـه خر كتاب انگليسي در آ يترتيب حروف الفباي هبشده و  بندي دسته

مـاري بـراي توضـيح    ست. تصاوير و جداول تفسـيري و آ ه اورده شدتوضيحات تكميلي آ
خر كتاب مورداستفاده طور ويژه در آ بهخي صفحات كتاب و مطالب در بر ةخلاصبصري و 

  قرار گرفته است.
 ةنظريكتاب در ده فصل تدوين شده است. شروع بحث از مختصات مفهومي و اصولي 

تاريخ بحث از انقلاب فرانسـه  غاز آمباحث كتاب و با  ةادامگرايي تهاجمي است و در  واقع
خـود خـوراك تـاريخي فراوانـي را تـا بعـداز فروپاشـي         يةنظربه بعد نويسنده براي اثبات 

ورد. كتـاب در ابعـاد شـكلي و ظـاهري از     آ فراهم مـي آسيا ظهور چين در شرق  شوروي و
طراحـي   سادگي  بهتوان  ن ميآتوجهي برخوردار است و در نقد و بيان ضعف  قابلامتيازات 
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اشاره نمود كه ارتباطي ميان محتوا و جلد كتـاب   ،رغم پيچيدگي محتواي مطالب يعل ،جلد
  شود. مشاهده نمي

  
  بررسي و نقد محتوايي. 3

  گرايي و مدعاي اصلي كتاب واقع 1.3
ابتدا نظامي بود و تحصيلات خود را از دانشگاه افسري وست پوينت كه  نآدليل  بهمرشايمر 

 ةعرص ـمحـور در   هـاي امنيـت   كشـمكش تر به مباحث معطوف بـه جنـگ و    د بيشكر غازآ
هـا در   نگاهي به مفهـوم نظـام   نيمپردازي است كه با  نظريهالمللي گرايش دارد. مرشايمر  بين

خـواهي   طلبـي و امنيـت   توسـعه كيد خود را بر وجه تهاجمي و أترين ت الملل بيش روابط بين
گرايـي را در روابـط    واقـع پـردازد كـه دوران    مي و به نقد نظرياتي نهد ميهاي بزرگ  قدرت
 ةمطالع ـگرايـي در   واقـع سـو احيـاگر سـنت     انگارند. مرشايمر ازيـك  مييافته  پايانالملل  بين

گرايـان را   گرايـان كلاسـيك و حتـي نوواقـع     واقـع ديگـر   الملل است و ازسوي سياست بين
گرايي هنوز زنده است و  آرمانو  گرايي واقعمناظره بين  ،موردنقد قرار مي دهد. ازديدگاه او

 ،رو زاينا ؛نوعي هنوز به قدرت خود باقي است بيان كرده به 1930 ةدهكار در  .اچ چه اي. نآ
ليسـم را كـه محصـول سـنت     ئاهاي ايد مانده بايد با حفظ عناصر اصلي نظريات كار پس مي

صــلاح كــرد گرايانــه را ا واقــعن روز انگلــيس اســت از انديشــه زدود و نگــرش آآكــادمي 
تـر   بـيش ن آگرايـي دو نـوع    هاي نوين و گوناگون واقع درميان گرايش .)29: 1384  (سليمي

پردازانـي   گرايي با منطق اقتصادي مدرن كه نظريـه  واقع ،نخست :موردتوجه واقع شده است
پـردازان هـم    هستند. اين گروه از نظريهن آو اسنايدر نمايندگان اصلي  ،چون گيلپين، گروبر

دليل وابستگي به مباحث اقتصـادي بـه    بهشوند و هم  والتز محسوب مي ةنظريدهندگان  ادامه
گرايي تهـاجم جـان مرشـايمر اسـت كـه از       واقع ،دوم ؛هاي نوليبرالي نزديك هستند نگرش
  ثير پذيرفته است. أهاي كار و ادوارد گوليك ت ديدگاه

زيـرا در   ؛اقتصادي وجـود دارد هاي سياسي و  تفاوتي اساسي ميان نظام ،ازديد مرشايمر
تر است. اما در سياست بقا مهم است و هراس از  اقتصاد هدف تنها رقابت براي منفعت بيش

در ديـدگاه   .)31حيات را از شـما بگيرنـد (همـان:     ةادامدستي امكان  پيشكه ديگران با  اين
گرايان تـدافعي و والتـزي بـراي كسـب      واقعقدرت موردادعاي  ةموازنگرايي تهاجمي  واقع

راه تضمين امنيت در احراز جايگـاه هژمـون    ،باور مرشايمر بهحلي مناسب نيست.  راهامنيت 
كه نسبت به رقباي خود به برتري نظامي قـاطع دسـت    زمانياست. يك قدرت بزرگ حتي 
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تـر اسـت و ايـن     هـايي بـراي كسـب قـدرت بـيش      فرصـت جـوي  و يابد باز هم در جست
شـود كـه هژمـوني حاصـل شـده باشـد        جـوي قـدرت تنهـا زمـاني متوقـف مـي      و جست

هـا ريشـه در سـاختار نظـام      دولـت خـواهي درميـان    قـدرت جنگ و  .)39: 1390(مرشايمر
تـر   مهم ازهمهچه  نآالملل نهفته است.  بينالملل دارد. علل اصلي جنگ در معماري نظام  بين

هريك در اختيار دارند. نسبت قدرت  هاي بزرگ و ميزان قدرتي است كه است تعداد قدرت
جـا   دهد. اگـر در ايـن   ميثير قرار أانداز ثبات را تحت ت هاي بزرگ چشم قدرت ةكليدرميان 

منـد يـك هژمـون بـالقوه اسـت       شكاف نامتعادل قدرت وجود داشته باشـد كشـور قـدرت   
شـده در كتـاب بـا قبـول مفروضـات       مطـرح گرايي تهـاجمي   واقع ةنظريدر  .)358  (همان:
   :دنبال چهار هدف هستند بههاي بزرگ  گرايي قدرت واقع

  ؛اي جهان شدن به تنها هژمون منطقه تبديل. 1
  ؛ترين درصد ممكن از ثروت جهان كنترل بيش. 2
  ؛خود ةمنطققواي زميني در  ةموازنتسلط بر . 3
   .)164اي (همان:  دستيابي به تفوق هسته. 4

چـون قـوانيني    ن مرشـايمر مفروضـات هـم   چـو  گرايي هـم  اثباتگرايان  واقعدر نگرش 
گيرنـد. ايـن    نميتكرارشونده و فرازماني و فرامكاني هستند كه در حصار زمان و مكان قرار 

پسـاجنگ سـرد    ةدوردر نارشـي  آبر پايداربودن  مبنيكتاب  ةنويسنداز تفكر در مدعاي  شق
 ةنحوالملل با كمك پنج فرضيه درمورد  ساختار نظام بين ،كتاب ةنگارندباور  بهشود.  ديده مي
  شود: مييافتگي جهان كه ريشه در حقايق دارند تعريف  سازمان

در يـك نظـام   هـا   نآسياسـت جهـاني هسـتند و     ةعرصها بازيگران اصلي در  دولت. 1
  ؛كنند ايفاي نقش مينارشيك آ

  ؛اند هاي بزرگ همگي داراي ميزاني از قدرت نظامي تهاجمي قدرت. 2
هـا داراي نيـات    ندول ديگر نسـبت بـه آ  آيا كه  ورداينتوانند درم ها هرگز نمي دولت. 3

  ؛خصمانه هستند يا خير اطمينان حاصل كنند
  ؛اند لئهاي بزرگ براي بقا اهميت زيادي قا قدرت. 4
ــت. 5 ــي   دول ــه م ــتند ك ــي هس ــازيگران عقلاي ــا ب ــد  ه ــتراتژيتوانن ــاي  اس ــه در ثر ؤم

  خوبي طراحي كنند.  بهحداكثررساندن شانس بقايشان را  به
نخـورده   دسـت هنـوز   21غاز قرن آالملل با  هاي نظام بين رسد كه اين خصلت مينظر  به
 .برند سر مي هبنارشيك آهايي تشكيل شده كه در يك جو  اند. جهان هنوز از دولت ماندهباقي 
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هاي  قدرتبر اين  را توانايي اعمال فشار المللي ديگري نه سازمان ملل و نه هيچ سازمان بين
   .)383بزرگ ندارد (همان: 

هاي نهادگرا، مكتب انتقـادي   ليبرالگرايي توسط  واقع ةنظري ةسازندمفروضات و اصول 
ها موردنقد قرار گرفته است. برداشت كـارگزاران از سـاختار    مدرن پستو  ،الملل بينروابط 

سـخت بـه   هـاي   لفـه ؤمو انتقـال قـدرت از    ،نخبگـان  گيـري  تصميميند ارفالملل،  نظام بين
مده است گرايان وارد آ دگاه واقعسخت و نرم ازجمله نقدهايي است كه به دي هاي نيمه لفهؤم

هـا خـواهيم پرداخـت. روش تبيـين      نآتر درادامه بـه   تر و با شرح بيش يئصورت جز بهكه 
گفتـار   در ابتداي كتاب در فصـل پـيش   ،مثال رايب ؛ي استگرايانه و علّ اثباتكتاب  ةنويسند

دوسـت داريـم و    طوركـه  نآكه هست بايد ديد نه طور نآكند كه جهان را  ميمرشايمر ادعا 
ميز چين و امريكا آ توم تعارضخن با بررسي كمي قدرت اقتصادي چين به برخورد مازآ پس

 ـ  شاخصكند. در بررسي  ميخود را صادر  ةگون سرنوشتحكم  ينـي  ي و عهاي قـدرت كم
چنين به باوروي  شود. هم ميشدن تلقي  هژمونيك ةمرتببه ها  آنها عاملي براي صعود  دولت
گويي دو شاخص نظريـه موفـق اسـت كـه بايـد موردتوجـه قـرار گيرنـد          بيني و پيش پيش

تـي در  هاي امني گيري رقابت اوجو لمان آشدن  اتمي ةدرباربيني مرشايمر  پيش .)8 - 4  (همان:
رو شـده   روبـه ينده ازجمله ادعاهايي بود كه تاكنون با شكسـت  بازگشت به آمقاله اروپا در 

زمـون  شـوند و بـه آ   ن اثبات مـي ها در آ يهداند كه نظر مي »زمايشگاهيآ«است. وي تاريخ را 
  رسند. نهايي مي

  
  نظم منطقي و انسجام فصول 2.3

اساسـي   اصـول و مفروضـات   ئـة كتاب در ده فصل سازماندهي شده است. فصل اول به ارا
گرايـان كلاسـيك و سـاختارگرا وام گرفتـه شـده       از واقـع  گرايي تهاجمي كـه عمـدتاً   واقع

بـودن رفتـار سياسـت     تكـراري حثي مانند دلايـل  اكتاب با طرح مب ةنويسنداختصاص دارد. 
پردازد. در  انگاري مي هاي ليبرالي و سازه خود و رد نظريه ةنظريييد أخارجي دول غربي به ت

تر مباني نظري  تر و دقيق بسط مفروضات فصل اول است به توضيح بيش ةادامفصل دوم كه 
گرايـي سـاختاري    گرايي ازجمله واقع واقعهاي  نظريهراه نقد ساير  هم بهگرايي تهاجمي  واقع

طـور خـاص    هـاي بـزرگ بـه    قدرت ةخواهان هژمونطلبي  دليل عدم توجه به قدرت بهوالتز 
 ـصورت  بهتعامل ثروت و قدرت را  ،پردازد. در فصل سوم امريكا مي هـدف   ـ  ابـزار  ةمعادل

طور مستقيم در  كند. در اين معادله منابع اقتصادي و نظامي ابزارهايي هستند كه به ميمطالعه 
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نـاپلون و هيتلـر ازجملـه     ،باور مرشايمر بهگيرند.  ميطلبي دولت هژمون قرار  توسعهخدمت 
غـاز  آهاي منتهي به  ها در سال ناقتصادي آ ـ گيري نظامي قدرتند كه هاي موفقي هست مثال

هـايي از تـاريخ    بـا ذكـر مثـال    ،كنـد. در فصـل چهـارم    ميجنگ به اثبات اين معادله كمك 
دهي به قدرت نظامي زميني نسبت  اولويتهاي جهاني اول و دوم تصرف سرزميني و  جنگ

بزرگ همواره در  هاي قدرت ،نظر وي بهگيرد.  ميبه قدرت دريايي موردكاوش تاريخي قرار 
 ةدستاند. فصل پنجم به دو  كنار قدرت دريايي از قدرت زميني نظامي بالايي برخوردار بوده

و تحريـك   ،گـذاري  گيـري، طعمـه   هايي براي كسب قدرت مانند جنگ، باج استراتژيكلان 
 سازي هايي براي كنترل مهاجمان مانند موازنه بياري معركه و استراتژي تشآبراي فرسايش و 

  شود.  بندي مي تقسيم )buck-passing( مسئوليت ةاحال و
 ؛دانـد  اي را خطرنـاك مـي   مسئوليت و عدم مداخله در منازعـات منطقـه   ةاحالمرشايمر 

و هشـتم   ،ششم، هفتم فصلاي مي شود. سه  منطقههاي  هژمونگيري  قدرتچراكه منجر به 
سـرزميني و موازنـه دربرابـر     بـرون گران  موازنهعمل،  ةصحنهاي بزرگ در  قدرتبا عناوين 

قدرت و  ةموازن ةاعادمنظور  اي به گر فراقاره موازنههاي  مسئوليت به بحث نقش قدرت ةاحال
پردازد. اين ادعـا   توسط امريكا و انگلستان مي جويانه عمدتاً هژمونهاي  دادن به جنگ خاتمه
 ،اولجهـاني  ، جنگ هاي ناپلوني جنگهاي تاريخي مربوط به  ارچوب استفاده از دادههدر چ

صورت گرفته است. در فصل نهم با عنـوان علـل وقـوع جنـگ ميـان       دوم جنگ جهانيو 
هاي بزرگ ناپلوني و جهـاني اول و دوم را بـه    جنگهاي بزرگ مرشايمر دلايل بروز  قدرت

 ،نظـر مرشـايمر   بهداند.  ميهاي موجود  بندي قطبالملل فارغ از نوع  ساختار قدرت نظام بين
شدن و كسب امنيت مطلق و حداكثري تمايلي است كه  هژمونهاي بزرگ براي  قدرتميل 

ناپـذير.   اي و جهاني امري است اجتناب بار منازعات منطقه خشونتهمواره وجود و تراژدي 
اي را  هاي منطقه هژمونعنوان قدرتي كه  براي امريكا بهن آظهور چين و خطر  ،در فصل دهم

كتاب بر اين عقيده است كه  ةنويسندث گذاشته شده است. همواره موازنه كرده است به بح
هاي نظـامي بـه قـوت     حل طلبانه و راه هژمونهاي  اي جنگ هاي هسته وجود سلاح ةدوردر 

  بار ميان امريكا و چين وجود دارد. خشونتهاي  اند و خطر وقوع منازعه خود باقي مانده
المللي در فصول چهار تـا   بينهاي  منطق تسلسل تاريخي و ترتب زماني بررسي پديده

هـاي بـزرگ    يد. تبيين دلايل شروع جنگ و رفتار قـدرت آ چشم مي بهنه به شكل پررنگي 
اي از منطـق نظـري و    گرايـي تهـاجمي زنجيـره    واقـع نظريـة  اي در قالب  اي و قاره جزيره

ي هاي تاريخ سازد. استفاده از داده ديگر متصل مي تاريخي است كه تمامي فصول را به يك
نتيجـة  گرايي تهـاجمي   واقعكارامدي نظرية در قالب شش فصل مياني كتاب براي اثبات و 
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گيـري   منظور انـدازه  بهمار كمي و آتمامي مباحثي است كه در قالب تفسير وقايع با جداول 
 ـاي ارا هاي مهـم جهـاني و منطقـه    جنگهاي بزرگ حاضر در  قدرتقدرت بازيگران و  ه ئ

ييـد نظريـه قـرار    أطالب كتاب در درون هر فصل در خدمت تشده است. نظم و انسجام م
انسـجام بـه بهتـرين شـكل ممكـن       ايـن آمـاري  اي و  شدن جداول مقايسه دارد و با اضافه

  شده است.  محقق
مخالفان خود دستة هاي دو  خود دربرابر استدلالنظرية ييد مفروضات أمرشايمر براي ت

گرايـان   كند. اول درجهت پاسخ به ادعاهاي واقع ميمباحث نظري و تاريخي اقدام  ئةبه ارا
كند و به رد منطق نظري ايـن   مياشاره ها  آنبزرگ آثار كلاسيك مانند مورگنتاو و كنان به 

هــاي كلاســيك و  نظــري دوم بــه ســراغ ليبــرالجبهــة ورزد. در  دو دانشــمند اهتمــام مــي
دهـد. بـراي رد    رار مـي ها را موردنقد خـود ق ـ  نرود و آ ميشصت دهة هاي بعداز  نوليبرال

، هينسـلي چـون   گـرا محققـان و دانشـمنداني هـم     رمـان بـين و آ  هاي خـوش  ديدگاه ليبرال
هـا بـه    نثـار بـزرگ آ  زند و با ذكر آ مثال ميرابرت كوهن را  و ،، نورمان انجلموراوچيك

تيـغ انتقـادات مرشـايمر     ةثار والتـز از لب ـ دهد. آ تري مي هاي نظري خود شتاب بيش حمله
هـاي   گرايـان كلاسـيك و ليبـرال    با واقـع  مقايسهمانده است؛ اما نسبت به والتز درنمحفوظ 

گرايـي   ثار بزرگان جريان واقعگسترده به آ ةاز اشار شود. پس مي تر دل كلاسيك و مدرن هم
يخ ديپلماسـي  هاي تاريخي به سـراغ نويسـندگان تـار    وردن دادهآ دست و ليبراليسم براي به

منـابع   گسـترده از  ةرود. اسـتفاد  و ديويد گلانتـز مـي   ،مايكل هاوارد، مانند سينگر و اسمال
جمله نقاط قوت مربوط به منابع مورداسـتفاده در ايـن   ها از نتاريخي و نوشتن حاشيه بر آ

هـاي   نوشـته  ةصـفحه بـه منـابع و حاشـي     134فارسي ايـن كتـاب    ةكتاب است. در ترجم
كتـاب مورداسـتفاده    ةيي كه نويسندمارهااختصاص يافته است. برخي جداول و آمرشايمر 

نـد. در نقـد   رقرار داده است مانند منابع مربوط به بانك جهـاني از اعتبـار بـالايي برخوردا   
 كه منابع تاريخي مورداسـتفاده عمـدتاً   اول اين :توان به ذكر دو نمونه بسنده نمود مي ،منابع

كـه   آنو دوم  ؛انـد  انتخاب شـده گرا مانند جك اسنايدر و لوي   دانان واقع ثار تاريخآازميان 
اند داراي منـابع معتبـر نيسـتند يـا منبـع       مدهها و آمارها كه در انتهاي كتاب آ برخي جدول

طـور   بـه بايد داراي ارجاع باشـند.   ها مي قول . در استنادات و ارجاعات، ادعاها و نقلارندند
ميان حداقل دو استناد كه در پايـان   نآميانگين در هر صفحه سه پاراگراف وجود دارد كه از

مده اسـت. نـوع اثـر،    اند آ طور كامل ارجاع داده شده بههاي جداگانه  صورت فصل بهكتاب 
ن برداشـته شـده اسـت در پايـان كتـاب      اي كـه مطلـب از آ   صـفحه شمارة و  ،اثرنويسندة 

 ت.ورده شده اسهي به سبك متون علمي و دانشگاهي آد ارجاعصورت مجزا در قالب  به
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آرا كه وي تضارب  ناول آ :طرفي علمي وارد است بيدو نقد جدي به مرشايمر در بحث 
متعارض با ديـدگاه خـود را تنهـا در فصـل اول و      هاي متنوع و بعضاً ديدگاهگيري از  و بهره

نظري كـه بـه    ةنگارش متن كتاب تنها در پيلادامة رساند و در  ميانجام  بهنيمي از فصل دوم 
تمـامي تحـولات    پـردازد. تقريبـاً   الملل مـي  دور خود بافته است به تفكر و تبيين سياست بين

شـود و   گرايي تهـاجمي تبيـين مـي    واقعنظرية امنيتي بعداز انقلاب فرانسه در قالب  ـ  سياسي
؛ ندشـو  محاق فراموشي سپرده مي بهو ناسيوناليستي  ،مدرن پسترويكردهاي ليبرالي، انتقادي، 

تجويز مستقيم براي سياست خـارجي   ئةگذرد و به ارا ميوي از سطح تبيين كه نظرية  آندوم 
كتاب هـدف   409و  408در صفحات  ،عنوان مثال بهشود.  امريكا در فصول پاياني نزديك مي

صـورت   بـه عنوان يك مـوردتحليلي علمـي بـا هـدف سياسـت خـارجي امريكـا         بههژمون 
رسد از حالت دانشـگاهي و علمـي    نظر مي بهشود و  دانسته ميايدئولوژيك و تجويزي يكي 

  .شود مياي نزديك  دولتي و روزنامه ـ هاي امنيتي نگاهسمت دستورنويسي  بهشود و  ميخارج 
  

  نانسجام نظري و نقد آ. 4
ديگـر  در بخش نقد و بررسي محتوايي چهار سـطح نقـد را بـه تفكيـك و مـرتبط بـا يـك       

  اد.موردبررسي قرار خواهيم د
  
  سطح اول: نقد نظري 1.4
يابي به قدرت و امنيـت در دنيـاي    گويند جنگ از تلاش كشورها براي دست گرايان مي واقع
شود. يعني در دنيايي كه براي نظم جز خودياري و نيـروي سـلاح    گونه ناشي مي ومرج هرج

تـوازن   خوردن تعـادل در  برهمدگرگوني در قدرت،  ،اساس داوري نهايي وجود ندارد. براين
يابي به سرزمين و ديگر منـابع قـدرت عوامـل     جلب متحدان، دست و رقابت برسرِ ،قدرت
ها براي تقويت امنيت خودشان به  دولتكه  هنگاميچنين  يند. همآ حساب مي بهجنگ  ةعمد

 ـهـاي حا  يـا تـلاش بـراي ايجـاد دولـت      ،ارتقاي توان تسليحاتي، برقراري ائتلاف ل روي ئ
هـاي ديگـر احسـاس     يد. اين امر سبب مي شود دولـت آ يتي پديد ميورند معضلاتي امنآ مي

 و رقابـت برسـرِ   ،هـا  ائـتلاف شـدن   متصلبتسليحات،  Ĥمسابقناامني كنند و چنين وضعيتي 
راه خواهـد داشـت. در رويكـرد     هـم  بـه هـا و منـابع اسـتراتژيك را     يابي به سـرزمين  دست
قدرت موجـود   ةموازنلي تنها زماني وجود دارند كه لالم بينمند  گرايانه نهادهاي قدرت واقع

  .)69: 1387 هاي بزرگ باشد (ناي دولتموردرضايت 
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گرايي تهاجمي موردبحث در كتاب مفروضات فوق را براي بنـاي سـاختمان    واقع ةنظري
گرايـي دارد در   هاي واقـع  با ساير نظريه يادشده ةنظرينظري خود پذيرفته است. تفاوتي كه 

ها براي رسيدن به وضعيت هژموني و كسب امنيت مطلـق و   دولتدادن نيات  نتهاجمي نشا
اي و  هـاي منطقـه   بخشي به سـاير قـدرت   توازناي در  هاي منطقه قدرتكردن نقش  برجسته

بيـاري   تـش آگذاري و تحريك براي فرسـايش،   عمهطبردهايي مانند جنگ،  جهاني است. راه
اي و جهاني  و تضعيف رقباي منطقه ،مهار، كنترل مسئوليت براي ةاحالسازي،  معركه، موازنه

گرايي تهاجمي است كه در فصل پنجم  واقع ةنظريارچوب هازجمله ابداعات مفهومي در چ
  .)178- 164: 1390بحث گذاشته شده است (مرشايمر  به

هـاي بـزرگ بـا     طور خاص قدرت بهها و  تكرار مفروضاتي مانند شباهت رفتاري دولت
الملل  يت، برداشت مادي از منابع قدرت و نگاه بدبينانه و امنيتي به نظام بينمعماي امن ةمقول

هـاي بـزرگ وجـه     هـا و قـدرت   و فروكاستن هنجارها و نهادها به ابزاري در دست دولـت 
ن اسـت.  گرايي در اشكال متنـوع آ  نظري واقعگراها در منطق  مشترك مرشايمر با ساير واقع

با تشريح منافع بهتـر   تشريح تعاملات درمقايسه ةزمينانه در گراي واقع ةنظرينظر جزف ناي  به
تنها از واژگان قدرت براي تعريف ن آه شده و در ئمنافع ارا ةدرباراي كه  كند. نظريه عمل مي

يد. ... اينكه بگوييم آ حساب مي بهمنافع دربارة ي ضعيف ا اين پديده استفاده شده است نظريه
كـه بگـوييم    كنند توضيح واضحات است (يا اين عمل مي ها بر اساس منافع خودشان دولت

گيرد باز هـم همـين حكـم را دارد)     ابزارها و نه اهداف صورت مي ةمحدوددر  تغيير صرفاً
هـا   نآدوبـارة  شت از اين منافع و تعريـف  چگونگي بردا ةدرباركه توضيحي معقول  مگراين

  .)48: 1387ارائه دهيم (ناي 
برداشت اغلب نقشي  گزارمحور جرويس معتقد است سوءدر نقدي در سطح خرد و كار
توان احكام مشخصي با بردي متوسط مطرح كرد.  باره مي عمده در وقوع جنگ دارد و دراين

ند. بليني ابراز عقيده كرده است كه اين توزيـع يـا   ا دانان با اين حرف موافق تاريخبسياري از 
تـرين اهميـت را دارد    بـيش چه  آنبلكه  ،واقعي قدرت نيست كه اهميت اساسي دارد ةموازن

نظـر رهبـران    اختلافبرداشتي است كه رهبران ملي از توزيع قدرت دارند. جنگ درواقع از 
اي جديد از  گزينش مجموعه ةدهند نشانشود. جنگ  ميگيري قدرت ناشي  اندازهبا  درارتباط

ها نقـش   ر وقوع جنگازحد نظامي د بيشبيني  خوشگيري است.  اندازهها و معيارهاي  وزنه
ويژه زماني خطرناك است كـه   بهبيني نظامي  كند خوش ميداشته است. جرويس خاطرنشان 

 ةفرضـي راه شود. اين ملاحظـات جـرويس    هاي سياسي و ديپلماتيك هم عرصهبا بدبيني در 
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ن سـخن گفتـه اسـت    هـاي انتقـال قـدرت كـه گيلپـين از آ      هنظري ةدرباركمكي سودمندي 
  .)37مان: كند (ه يم  هئارا

ميز تمامي فضاي نظـري  آ مسالمت ةجويان يندهاي موازنهافرسنگين بدبيني نسبت به  ةهال
منظور كسب حداكثر  بهگرفته است و تمركز بر ابزارهاي نظامي ر ب گرايي تهاجمي را در واقع

 انجاميده است. روزكرانس مستقيماً يادشده ةنظريافزاري در  سختگرايي  امنيت ملي به تقليل
به جنگ  دهد و معتقد است كه چون او صرفاً ميبرداشت مرشايمر از تاريخ را موردنقد قرار 

از ايـن دريچـه تحليـل كـرده      انديشـد، تـاريخ را صـرفاً    مـي هاي امنيتي  دغدغهو منازعه و 
نفع خـويش   بهزدن موازنه  ها براي برهم تلاش قدرت ةنتيج كه تحولات تاريخ صرفاً درحالي

عوامل اقتصادي و اجتماعي و تكنولوژيك متنوعي است كـه  يند آبرول و نيست؛ بلكه محص
تـرين   عنـوان مهـم   بـه هـا را   توان رفتارها و عملكردهاي دولت ها نمي آنبدون درنظرگرفتن 

بندي ديگر  تقسيمرندال شولر در  .)29: 1384(سليمي  الملل درك كرد بينگران روابط  كنش
گرايي و ليبرالي محض ضمن انتقاد به هر دو رويكرد  واقعوسفيد  سياهبراي رهايي از فضاي 

الملـل دسـت زده    بينبر نظام  حاكمبه نوع موضوع و شرايط  اي باتوجه گانه بندي سه به دسته
از مفهـوم   »نظمـي  بـي  ةدورها در يك  ظهور قدرت«اي با عنوان  مقالهاست. رندال شولر در 

جويانه،  يهمكار ةجويان تقابلگرفتن از دو رويكرد  فاصلهبراي  )times entropy( اختلال ةدور
اخـتلال تنهـا يـك نقـش      ةدورمحض استفاده كرده است. در مفهوم  ةبينان خوشو  ،بدبينانه

گـر داراي   عنوان بـازيگران چـالش   بهها  شود. بلكه دولت هاي بزرگ بازي نمي توسط قدرت
 رو طفـره و  ،)spoiler( گـر  لچپـاو  )،supporter( هاي چندگانه هستند. سه نقش حامي هويت

)shirkers( داخلـي،  را باتوجه) و جهـاني)   ،اي منطقـه  به موضوعات خاص و سطح برخورد
  ).Schweller 2011: 290( كند ها تعريف مي براي قدرت

الملـل   گرايي تهاجمي حذف ساير ابزارهاي اعمـال قـدرت از نظـام بـين     واقع ةنظريدر 
عدي غيرپويـا بخشـيده اسـت.    اقتصادي محض به اين نظريه بچون ابزارهاي فرهنگي و  هم

بينشـي   »ديپلماسـي فرهنگـي  «اي تحـت عنـوان    كنت تامپسون و سـوجت موكـو در مقالـه   
 ةعرص ـها بـر غفلـت از عوامـل مهـم فرهنگـي در       ننقش فرهنگ دارند. آدربارة اركردي ك

مـداران، ديپلماسـي    كنند و معتقدند كه در مطالعات سنتي سياست ميكيد أتسياست خارجي 
جـز نقـش انقـلاب ارتباطـات و      بـه  ،نـان ازديـدگاه آ فرهنگي منزلت چنداني نداشته است. 

كه با كاهش  نآاطلاعات دو دليل عمده براي اهميت ديپلماسي فرهنگي وجود دارد: نخست 
ل نظامي و استراتژيك كاسـته  ئهاي بزرگ از اهميت مسا احتمال درگيري نظامي ميان قدرت

كه احتمـال درگيـري    ناند. دوم آ شدهن آگزين  لي چون ديپلماسي فرهنگي جايئمساشده و 
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توانـد در كـاهش سـوءتفاهم،     هاي فروتر افزايش يافته است. روابط فرهنگي مي ميان قدرت
شـود   هـا منجـر مـي    نها كه به تعارض و رويارويي آ قدرتو ترس موجود ميان اين  ،جهل

  .)Moko and Thompson 1979: 404( كمك كند

المللي در فـرداي جنـگ سـرد رويكردهـاي      اقتصاد در تعاملات بين ةلفؤمشدن  برجسته
الملل فراهم نموده است كه در تقابل بـا   متنوعي را براي تبيين و بررسي تحولات روابط بين

دارند. روزكرانس بـرخلاف مرشـايمر بـر     گراياني مانند مرشايمر مباحث مهمي را دربر واقع
 ةكننـد. نقط ـ  ها ... براساس فرهنگ اقتصاد جهاني با هم رقابت مـي  كه دولت اين باور است

ني و نظامي اشـتباه  ل سرزميئمتمايز روزكرانس در اين است كه از نظر او تمركز برروي مسا
قواعـد   ،رو ازايـن  ؛چه درحال رشد است فرهنگ اقتصاد جهـاني اسـت   نآ . محض است ...

و تفـاوتي را كـه امثـال     كنـد  قواعد اقتصـادي ميـل مـي   سوي  بهازپيش  سياست جهاني بيش
ل بودند در نظـر روزكـرانس مـردود    ئمرشايمر بر جدايي محض قواعد اقتصاد و سياست قا

روزكـرانس دولـت    ازنظـر  افزاري فراسخت منابع اهميت ادامة در .)31: 1384 است (سليمي
 سطح به تجارت و اقتصاد حوزةدر  ويژه هب را خود هاي فعاليت عرصةاست كه  يدولت يمجاز
 يو تكنولـوژ  يمجـاز  يبهره را از فضـا  ترين بيش زمينه اين در و است داده گسترش جهاني

 وجـود  بـه  يافتـه  توسعه هاي سرزمين در كه است نويني پديدة ي. دولت مجازبرد ميارتباطات 
  .)Rosecrance 1996: 50( است جديد جهان در الملل بين روابط اساس و مدهآ

 ةكـه مفهـومي كليـدي در نظري ـ    ،مفهوم هژمـون  بهگرايي  واقعدر نقدي فراتر از پاراديم 
كند كـه صـلح بريتانيـايي در قـرن      روبرت كاكس خاطرنشان مي ،گرايي تهاجمي است واقع

هاي اقتصادي  ثر واقع شدند كه نظمؤنوزدهم و صلح امريكايي در قرن بيستم به اين علت م
ارچوب ايـن ترتيبـات انـواع مشخصـي از روابـط اقتصـادي       ه ـچليبرالي ايجاد كردنـد. در  

طور گسـترده   بهالمللي  با انواع ديگر مزيت پيدا كرد و قواعد و نهادهاي ليبرالي بين درمقايسه
كند كه  نتونيو گرامشي ابراز عقيده ميآهاي  موردپذيرش واقع شد. كاكس با پيروي از انديشه

اصول  مين سطح بالايي از رضايت برسرِأدر ت آن ترين ويژگي يك كشور مسلط توانايي مهم
تـاز و طبقـات اجتمـاعي مسـلط را تضـمين       اصولي كه برتري كشـور پـيش   ؛گير است همه
 ـ  چنين كشور مسلط بايد از اين توان برخوردار باشد كه چشـم  كنند. هم مي مين أانـدازي از ت

 .)101: 1387 (نـاي  ها قرار دهـد  نروي آ پيشِتر را  ضايت كشورهاي ضعيفها و ر خواسته
قـدرت  ة سـازند بعـدي بـه منـافع     تكنظامي به دولت هژمون و رويكرد  ةافزاران سختنگاه 

 سياسـت  تـراژدي تـوان بـه كتـاب     هژمون ازجمله نقدهاي نظـري ديگـري اسـت كـه مـي     
  دانست. وارد بزرگ هاي قدرت
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  سطح دوم: نقد تاريخي 2.4
دانـد   بررسي تطبيق نظريه با وقايع تاريخي ميبراي  »يشگاهيزماآ منزلهبهرا  جهان«مرشايمر 
بررسـي رفتـار    .)8: 1390يد (مرشـايمر  نظريه نايل آ »زمون نهاييآ«به اثبات و ن آ تا درپرتوِ
 ةدورون تـا  ئانقـلاب فرانسـه و امپراتـوري نـاپل    غاز آهاي بزرگ از قرن هجدهم و با  قدرت

مطالعات تاريخي مرشـايمر   ةدامنسيا آگيري اقتصادي چين در شرق  پساجنگ سرد و قدرت
ها براي  نآانگيزة  أها و منش طلبي دولت قدرتگيرد. تبيين  مي بر خود در ةنظريرا براي اثبات 

هـا   دولـت  ةهمگسترش فتوحات سرزميني براي فتح اروپا و جهان در قالب ميل هميشگي 
است. انتقاد از حذف  الملل قرار گرفته بينشدن موردانتقاد محققان تاريخ روابط  هژمونبراي 
اي و جهاني بخش مهمـي   بخش مرتبط با سطح كارگزار و نظام منطقه هاي انگيزه لفهؤمساير 

كنـد. روزكـرانس    سمت مرشايمر و كتاب وي هدايت مـي  بهنظري را ـ   از نقدهاي تاريخي
رن نـوزدهم  نخست ق ةنيمكند. او معتقد است در  تحليل مرشايمر از قرن نوزدهم را نقد مي

هـا مطـرح باشـد رويـش ناسيوناليسـم و       وواكنش و يا توازن ميان قـدرت  كنشكه  نازآ يشب
 ،باور وي بهبوده است. ثيرگذار أتسياسي اروپا  ةعرصهاي اشرافي بر  ضعف تدريجي خاندان

گرايي ناسيوناليستي است و رشد ناگهاني تكنولوژي جنگي  مسبب پيدايش امپرياليسم افراط
  .)29: 1384هاي امپرياليستي و پيدايش جنگ جهاني اول شد (سليمي  باعث برخورد قدرت

 يبـرا  يمراست كـه مرشـا   يگريد يخيمورد تار يكاامر بودنبخشموازنه ايمنطقه هژمون
 ـ اسـتنادات  آناول و دوم و جنگ سرد به  يجهان هايجنگ دورةاز  خود نظريةاثبات   يفراوان

 يـك  عنـوان بـه متحده  يالاتا گويدمي مرشايمر چهآندارد كه برخلاف  يدهعق ينداده است. ل
كـلان   يدوم اسـتراتژ  يجنـگ جهـان   يانبلكه از پا ،است كردهنمي عمل ايكرانه ةكنندموازنه
 است بخشيده تداوم را نآ نيز سرد جنگ پايان بعداز و ردهرا دنبال ك يجهان يو هژمون يبرتر

)Layne 2006(. يا محلي كنندگانموازنه دليلبهمتحده تنها  يالاتدارد كه ا يدهعق برعكس المان 
 در برتـر  شرايط اين است بعيد جاكهنازآ. يابد دست اي منطقه هژموني به توانست ايفرامنطقه
 كسـب  بـراي  واقعـي  انگيـزة  يچبزرگ معاصـر ه ـ  هايقدرت ساير شود تكرار معاصر دوران

 متمايزكننـدة  طـرف ازيـك  كـه  جغرافيايي عدب بسط با تواندمي آلمانندارند.  ايمنطقه هژموني
 ايفرامنطقه و ايمنطقه بزرگ هايقدرت ديگرازطرف و ايقاره از ايجزيره بزرگ هايقدرت

 سـاختار  بر مهم ثيريأت جغرافيايي عوامل اين رسدمي نظربه. دهد توسعه را بحث اين باشدمي
را كـه   يسـاختار  عوامـل  مجموعة يمرمرشا المان، ةعقيدبه ،بنابراين. دارند المللبين نظام كلي

 تنهـا . دهـد نمي قرار موردتوجه چندان كنند ايستادگي آندر مقابل  توانندميبزرگ  هايقدرت
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 در خـارجي  سياسـت  اشـاعة  يرنـد قـرار گ  موردبررسـي  كلي طوربهعوامل  ينا كهدرصورتي
  .)Elman 2004: 563-576( دشومي پذيرامكان مرشايمر نظري ارچوبهچ

از جنـگ سـرد    با وضعيت تخاصم و دشمني حتمي ميان امريكـا و چـين پـس    درارتباط
اند. باري  هاي نظري و موارد تاريخي درجهت نقد ديدگاه مرشايمر فراوان مطرح شده تحليل
 ـمقعنوان يكـي از نماينـدگان شـاخص مكتـب انگليسـي در       بهبوزان   ةجامع ـين در چ ـ«ة ال
يافت  به بررسي اين موضوع با اتكا به ره »؟پذير است امكانميز آ يا ظهور مسالمتالملل: آ بين

دووجهي يندي افرميز آ مسالمتپردازد. ازمنظر وي ظهور  ميالملل  مكتب انگليسي روابط بين
 ةجامع ـسو دولـت درحـال ظهـور خـود را بـا قواعـد و نهادهـاي         معناكه ازيك بدان ؛است
هاي حافظ وضع موجود تغييراتي را در  ساير قدرت ،المللي تطبيق مي دهد و ازديگرسو بين

كند كه  ميكنند. بوزان استدلال  رايش قدرت ايجاد ميتناسب تغيير در آ بهاعد و نهادها اين قو
اي  كند به شـيوه  برخلاف گذشته، چين از دوران اصلاحات و سياست درهاي باز تلاش مي

حفظ وضع موجود تبـديل   براي كند و به قدرتي )engage( المللي تعامل بين ةجامعديگر با 
اي ايالات  در قالب استراتژي تعامل شبكه ،نظر سياسينقطهاز  .)Buzan 2010: 21( شده است

تر پيوندهاي دوجانبه اختلافات ميان دو كشور  ن بود تا با گسترش هرچه بيشمتحده درپي آ
چـين را بـه    ايالات متحده تلاش كرد ،ترين سطح ممكن نگاه دارد. در اين قالب را در پايين

لي چـون مـديريت   ئهـاي كنتـرل تسـليحات كـه مسـا      رژيـم  ةحـوز مكانيسم چندجانبه در 
گيـرد و نيـز    مـي  و تجارت تسليحات را دربـر  ،ها سلاحهاي كشتارجمعي، تكثير اين  سلاح
هـاي ديگـري چـون كنوانسـيون حقـوق مـدني و سياسـي وارد سـازد.          ها و مكانيسم رژيم
ايالات متحده برمبناي الزامات سياسي استراتژي تعامل تلاش كـرد چـين را در    ،براين افزون

از سـال   .)Jayshree 2007( شمالي وارد نمايـد  ةكرچون بحران  اي هم ل منطقهئمديريت مسا
مورد اختلافات مرزي خود را حل كرده است. چين در  23مورد از  17چين  ،تاكنون 1949

را  هـا  سرزميندرصد  5تر از  مل كرده و در بسياري موارد كمپذير ع انعطافاين موارد بسيار 
وفصل شد  حل 1990 ةدهمورد از اين اختلافات در  8كه  نمهم آنكتة است. آورده دست  به

وفصـل اختلافـات    شود. الگوي رفتاري چين در حـل  يابي چين محسوب مي قدرت ةدهكه 
ييد رفتار استراتژيك أر تكننده د ويژه در دوران پساجنگ سرد شاخصي بسيار تعيين بهمرزي 

  ).Fravel 2005( ن استمتفاوت آ
هـاي مشـترك    و حـوزه  ،دولتي، حضور بازيگران غيردولتي بينتنوع در اشكال تعاملات 

هاي متقابل نقد ديگري اسـت كـه بـر     يهمكارو فرهنگي براي گسترش  ،سياسي، اقتصادي
نقد ديگر روزكـرانس بـر    ،مثال ؛ براياستشده ورده آمرشايمر  ةبدبينانجانبه و  تفاسير يك
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زيـرا در دوران جديـد    ؛هاي ليبرال است بر عملكرد قدرت مبتنيگراياني مانند مرشايمر  واقع
اند و مانعي جـدي نيـز در    قدرت و توانايي تهاجم نظامي را داشتهها  نآكه مده آبسيار پيش 

چنين توانايي را  1870لستان در سال اند. انگ اند اما دست به تهاجم نزده ديده مقابل خود نمي
يك دست به تهـاجم   هيچدر مقابل روسيه داشت و امريكا نيز در مقابل كانادا و مكزيك؛ اما 

جز ميل به تهـاجم   توان گفت كه در رفتار خارجي كشور ممكن است به مي ،نزدند. بنابراين
 ،باشد. از ديدگاه روزكـرانس هاي اساسي ديگري نيز وجود داشته  انگيزهتر  براي امنيت بيش

ديگـر   الملل هستند و تنها عليه يك ها تنها بازيگران اصلي نظام بين مرشايمر قدرت ةنظريدر 
هـايي ماننـد تروريسـم نيسـت كـه در       پديـده جـايي بـراي    ،كنند. در ايـن تحليـل   عمل مي

 ةپديدچنين در اين نگرش  توضيح نيست. هم قابلها  ارچوب رفتار و كنش متقابل قدرتهچ
كه در  درحالي ،تبيين است غيرقابلمعني و  بيها  راهي ميان قدرت ي و همهمكارسازي و  هم

سـازي هسـتند. حتـي در     در مسير هم دارند وي همكارها بيشتر ميل به  جهان امروز قدرت
 ي بودههمكارتر برمبناي  در خاورميانه و افغانستان بيش مثلاًنان آعملكرد  ،هاي امنيتي حوزه
ديگـر   گيري هژموني جديد دست به اقـدام زدنـد و نـه درمقابـل يـك      نه از بيم شكل است؛

يندي افررود و اين  ميي و منافع مشترك پيش همكارسوي  بهتر  ايستادند. جهان امروز بيش
  .)Rosecrance 2002: 138-145( فهم نيست قابلاست كه در ديدگاه مرشايمر 

  
  سطح سوم: نقد تجويزي 3.4
هاي عيني، محققان دست بـه تجـويز در    طرح ادعاي تبيين درست و دقيق واقعيت از پس عمدتاً

رسيدن بـه اهـداف مطلـوب مـدنظر را روشـن       درستزنند تا راه  ها مي سياست خارجي دولت
جاي  بهاند كه  الملل با اين مشكل مواجه پردازان روابط بين نظريهاكثر  ،باور جوزف ناي بهسازند. 

ور نيست كـه  آ تعجب ،علت همين بهرخدادها قرار دارند. ميانة در  ،خود ،بررسي حوادث از دور
ل سياسي موجود قرار گرفته است. ايـن مسـئله   ئثير مساأشدت تحت ت بهالملل  روابط بيننظرية 

هاي هميشگي دولت  درك واقعيتزمينة هاي خود را در  گرايان كه تلاش حتي در ارتباط با واقع
گـذار   بنيـان  ،م) پ 395 –م  پ 460يا توكوديـدس (  است. توسيديد اند نيز صادق متمركز كرده

هاي جنگ پلوپونزي ارائه كرده است. علت اين امر  گرايي، توضيحي ساختاري از ريشه واقع
شـهريانش   هايي از مطالعات خـود بـه هـم    خواست درس ميبود كه وي  دليل اين بهتاحدي 
 نـام بـا   را از جنـگ  پـس  ةدوركه هانس مورگنتاو كتاب كلاسيك مربوط بـه   زمانيبياموزد. 
ان خود اهميت پرهيـز از  وطن قصد داشت به همشكارا آ ،وردآتحرير در ةرشت به ملل سياست

بين دو  لةفاصاين پندارها در  ،زد كند. ازنظر او گرايانه و انزواگرايانه را گوش رمانپندارهاي آ
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هـايي   توان توصـيه  هاي ساختاري كنت والتز را مي نظريهحتي  جنگ جهاني غالب شده بود.
خواهـد بـه    تـر مـي   وطنان خود دانست. والتز در ايـن نظريـه بـيش    گذاران و هم سياستبه 

مخاطبان خود بگويـد كـه چگونـه بايـد در مقابـل سـاختار قـدرت واكـنش نشـان دهنـد           
  )44: 1387  (ناي

منـد را موردبررسـي قـرار     نظـام ينـدهاي  افراش تنها  پذيرد كه نظريه ميكه والتز  درحالي
گيـري سياسـت خـارجي     وي بـه توضـيح جهـت    ةنظري ـمرشايمر اصرار دارد كه  ،دهد مي

اي كه مرشايمر براي فهم و  گرايانه و بدبينانه كند. تصوير نظامي كشورهاي مختلف كمك مي
ينـده نزديـك و   آ بر مبتنيهاي  تجويز و تصويرسازيدهد بر  ميه ئالملل ارا تبيين سياست بين

ثير زيادي را باقي گذاشته است. اين تصاوير با مقتضـيات و  أمدت در نظام منطقي وي ت ميان
خواني  ورده است ناهمهاي بزرگ فراهم آ قدرتيي را براي ها تحولات كنوني كه محدوديت
فهـم  عكس والتز از تبيين سياسـت خـارجي بـه     بهمرشايمر  ،زيادي دارد. ازنظر روزكرانس

هاي بزرگ  قدرت ةخواستترين  رسد و رسيدن به امنيت مطلق را مهم المللي مي سياست بين
صـلي  يـابي اسـت. مشـكل ا    دست قابلداند كه تنها ازطريق قدرت و رسيدن به هژموني  مي

با گسترش دموكراسي براي صلح و نيز  شود كه كاملاً غاز ميجا آ (تجويزي) او از ايننظرية 
هيـاهوي   ةبحبوحدر  )Rosecrance 2002: 137( شدن مخالف است جهاني ةددهن تقليلاثرات 

هاي مالي واقعيـت جديـدي    اي و بحران هاي قومي، منازعات منطقه سياستجهاني درمورد 
هـا و   طلبـي  يافته درحال رفتن به فراسـوي جـاه   توسعههاي  گيري است. دولت شكلدرحال 
سياسـي بلكـه بـراي     ةسلط ها نه برسرِ نآ نظامي و سرزميني هستند و درگيريهاي  خواسته

هـا   ملـت  ،ينـد افرتر در توليد و محصولات جهان اسـت. در ايـن    برخورداري از سهم بيش
هـا   ملـت ـ   جغرافيايي خود هستند. دولـت  ةاندازشدن در كاركردها و نه در  كوچكدرحال 

وانـايي پايـداري   شـوند كـه ت   تر مـي  تر اما تواناتر و باطراوت تر و فشرده حجم كمواحدهايي 
شويم كـه در   درمقابل فشارهاي ناشي از رقابت جهاني را داشته باشند. ما به جهاني وارد مي

 نْيسـرزم  ،جهـان  ني ـا درانـد.   تر ملموس و مـادي  هايي هستند كه كم نترين منابع آ همن مآ
و كـارگر   ،هيو انباشت محصولات، سـرما  رهيذخ .است كردهليتحصاز مردمان  ترتياهم كم
 اقتصـاد  از يتـر  كـم  تي ـاهم يا هي ـناحو  يدارد و منـافع محل ـ  نآ انيجر از يتر كم تياهم
تصـوير روزكـرانس از تحـولات     .)Rosecrance 1999: 3( دارد كـل  كي ـ عنوان به الملل نيب

تـوام بـا    مي از منافع سـخت ملـي كـه عمـدتاً    ئبر مراقبت دا مبنيجهاني با تجويز مرشايمر 
گرايانه و تعارضي است متفـاوت اسـت و پاسـخي نقادانـه بـه ادعاهـاي        هاي نظامي چالش
  گرايي تهاجمي است. واقع ةنظريامنيتي مبدع  ةگرايان شمول
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  سطح چهارم: نقد اسلامي 4.4
چـون قـرب الهـي، كسـب      كسب قدرت براي رسيدن به اهـداف والاتـري هـم    ،در اسلام

قدرت بـه ذات ارزشـي نـدارد     ،مو پاكيزگي روح و روان است. در اسلا ،رضايت خداوند
سيرة به  كسب قدرت باتوجه ةكه درخدمت اهداف مشروع و مقدس قرار گيرد. نحو نمگرآ

چه نزد مرشـايمر در سياسـت    نآپذيرد.  بزرگان دين از طرق مشروع و انساني صورت مي
بـه هـر طريـق ممكـن اسـت. در      آن الملل مطلوب است نفس كسب قدرت و اعمـال   بين

هـاي بـزرگ    الملل نزد قـدرت  فقدان قواعد اخلاقي در بازي سياست بين كتاب 24صفحة 
 ،شكار و واضح با نگاهي تجويزي بيان شـده اسـت. در ايـن صـفحه از كتـاب     آصورت  به

بـه   شـوند كـه باتوجـه    تصوير مي» مرح طلباني بي قدرت«چون  هاي بزرگ موفق هم قدرت
زدن بـه هـر عمـل ضدانسـاني      ازدسـت الملل وجود دارد  نارشي بدخيمي كه در نظام بينآ

شدن و تغيير وضع موجـود محـدوديت    هژمونبار براي  هاي مرگ ازجمله استفاده از سلاح
گونه ادعا نمود كه مفروضـات و مبـاني    اينتوان  مي ،هنجاري و اخلاقي ندارند. درمجموع

كسـب قـدرت در اسـلام    نحـوة  گرايي تهاجمي با هـدف از كسـب قـدرت و     واقعنظرية 
  اري بالايي ندارد.سازگ

كـه انسـان    ،گراي اسـلامي  شناسي توحيدي و وحدت ارچوب رويكرد هستيهدر چ
بـر   مبتنيعقلانيت ابزاري  ةبرپاي گران اجتماعي صرفاً كنش ،ناپذيري است حقيقت تجزيه
تعامـل عقـل نظـري،    پايـة  بلكه تصميمات بر ،كنند مادي عمل نميـ فايدة   تحليل هزينه

بازيگري ممكن اسـت براسـاس عقـل     ،شود. بنابراين و بياني اتخاذ مي ،اخلاقيـ   عملي
ولـي   ،سود مادي و منفعت شخصي بگيـرد تأمين بر  مبنيجزئي معاش بخواهد تصميمي 

دوستي و منافع و مصـالح   نوعو درجهت  اردبازدآن عقل عملي اخلاقي وي را از اتخاذ 
ت انسـاني و الهـي اسـت    بشري هدايت كنـد. البتـه ايـن نـوع عقلانيـت اقتضـاي فطـر       

عقلانيـت ابـزاري و فـارغ از ملاحظـات      ،طور خلاصه به .)65 :1389فيروزآبادي  (دهقاني
اخلاقي فطري همواره موردانتقاد علماي اديان الهي ازجمله دين اسلام بوده است. اين مهـم  

مـداري سياسـي    اخلاقداري  دار پرچم داعيهدر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه 
كيد بـوده اسـت و از همـين    أبودن كرامت انساني است همواره موردت ثابتشمول و  جهانو 

محـور وارد   قدرتدنيوي و  هاي سكولار صرفاً ها و ديدگاه نظري انتقاداتي را به نظريهزاوية 
وضـعيت  تأييد الملل تنها عناصر مادي قدرت و  كرده است. در ديدگاه اسلامي به روابط بين

هـاي بـازيگران    آن انگيـزه نتقـادي كـه در   ـ ا  وجود محل بحث نيستند؛ بلكه نگاه تفسيريم
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كننـد از اهميـت بـالايي     چنين منابع مادي و اعتقادي نقش مهمي را بازي مـي  مختلف و هم
گرايـي تهـاجمي بـه     واقعنظرية هاي اخلاقي  برخورداراند. رويكرد اثباتي و فاقد محدوديت

با ديدگاه اسـلامي  آن الملل و منابع اعمال قدرت در  سياست بين ها در زيست اهداف دولت
  خواني زيادي دارد. و انقلابي ناهم

  
  نهادات پژوهشي كار و پيش راه ئةارا .5

بـراي تـدريس در دروس نظـري تحصـيلات      بزرگ هاي قدرت سياست تراژديكتاب 
اي اثر درخور توجهي است و براي  الملل و مطالعات منطقه بينروابط رشتة تكميلي در 

ابـزار  جعبة الملل با رويكردي مهم در  بينل سياسي و نظامي ئپژوهان مسا دانشآشنايي 
بـر قـدرت در    مبتنـي الملل اثري مناسب است. ديدگاه سـكولار و   بينهاي روابط  نظريه
اي است كه در تمامي صفحات كتاب  نكتة برجستهگرايي تهاجمي  واقعنظرية ريزي  پايه
ورزي در نگاه اسلامي منافات ارزشي و اعتقادي  امري كه با سياست ؛خورد چشم مي به

تـاريخ،  حـوزة  الملل و سياست خـارجي دو   پردازي در روابط بين دارد. در بحث نظريه
ـ   گيري نظريه هاي بومي شكلتوانند به  ميديگر  مطالعات فلسفي و روشي در كنار يك

زمينـة  هـاي اخيـر در    الملل و سياست خارجي كمك كنند. در سـال  اسلامي روابط بين
الملل  بينهاي بومي و اسلامي در روابط  توليد متون و ادبيات مرتبط با كاربست ديدگاه

هايي صورت گرفته است. ازجملـه ايـن مـوارد طـرح بحـث       و سياست خارجي تلاش
الملل كه در سـطح كـلان و    روابط بين اسلامينظرية اسلامي سياست خارجي و نظرية 

در يكـي از مقـالات خـود چنـين     فيروزآبادي دهقاني  شده اند. ئهطرح مباني نظري ارا
احكـام،   ،هاي اسلاميآموزه الملل را بايد براساس  اسلامي روابط بيننظرية  :نويسد مي

و  ،جهـان هستي، دربارة و قوانيني كه اسلام به اقتضاي هدايت و سعادت انسان  ،قواعد
رد. ايـن نظريـه   سـيس ك ـ أفردي و اجتماعي او بيان داشته است تدوين و تطيبة حيات 

ن تكوين هاي نظري آ فرض عنوان پيش ها و تعاليم اساسي اسلام به موزهازطريق ابتنا بر آ
شـده و برخاسـته از    گرفته ي الهامها فرض پرداز برمبناي پيش كه نظريه اي گونه به ؛يابد مي
پـردازد. ايـن    الملـل مـي   روابـط بـين   ةهايي در زمين سلامي به تدوين فرضيههاي ا موزهآ

در مقـام داوري   ،هـاي اسـلامي اسـت    موزهگرچه درمقام كشف برگرفته از آ ،ها فرضيه
شواهد تجربي تاييـد شـوند    ةوسيل بهپذيري تجربي  زمونبايد ازطريق آبراي اعتباريابي 

  .)124(همان: 
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كـلان   ةنظريالملل يك فراروايت يا  اسلامي روابط بين ةنظري ،اديآبفيروزباور دهقاني  به
سـو و   الملـل ازيـك   است كه درصدد تبيين و تفهم چرايـي و چيسـتي نظـم و روابـط بـين     

مند است كه ماهيتي  اي نظام نظريه ،رو ازاين ؛ازسوي ديگر استن آچگونگي تكوين و تغيير 
ريـه يـك فراروايـت اسـت. چـون عـام و       و انتقادي دارد. اين نظ ،تبييني، هنجاري، تكويني

المللـي اسـت.    الملـل و نظـم بـين    شمول بوده و درپي تبيين و تفسير كليت روابط بين جهان
سطح واحد به چگـونگي   ةنظريزيرا برخلاف  ؛مند است الملل نظام اسلامي روابط بين ةنظري

پردازد بلكـه مفهـومي از    ها نمي نالملل بر آ ثير نظام بينأامل يا تتعامل واحدهاي سياسي متع
دست هرچند در سطح كليات و  هايي ازاين تلاش .)131دهد (همان:  نظم جهاني را ارائه مي

اسلامي باشند.  ـ پردازي بومي توانند بسترساز نظريه شوند اما مي پردازي انجام مي نظريهمباني 
هاي  يق ظرافتنگري نظري و بيان دق سمت جزئي بههاي نظري و حركت  گويي كلانعبور از 

پـردازي   نظريه ةحوزتواند قدم بعدي در  الملل مي اسلامي روابط بين ةنظريتبييني و تفسيري 
توانـد الگـويي    مي بزرگ هايقدرت سياست تراژديالملل باشد. كتاب  روابط بين ةعرصدر 

اسلامي در داخل كشورمان ـ   پردازي بومي نظريه ةتاريخي موفق براي محققان حوزـ   نظري
مهمي از تركيب نظريه و مطالعات تاريخي با رويكردي  ةجهت كه اثر فوق نمون ازاين ؛باشد
گرايي تهاجمي تاحدود زيادي توانسـته اسـت    اي و كلان است. واقع قاره بينگرايانه و  تجريه
هـاي امريكـا در    هاي بعداز انقلاب فرانسه و دو جنگ جهـاني اول و دوم و دخالـت   جنگ

خوبي توضيح دهد. حفظ و بسـط نگـاه    بههاي مورداشاره را  دورهپا در تحولات امنيتي ارو
بـه اصـول و    هتجربي مرشايمر در كنار استفاده از رويكردهاي تفسـيري و انتقـادي باتوج ـ  

پـردازي   هاي نو و جذاب را بـراي نظريـه   اي از ايده تواند مجموعه مباني ملي و مذهبي مي
  ورد.اسلامي فراهم آ ـ بومي
هـاي روابـط    نظريه ةمنظومكار براي حضور نظري موفق در  ترين راه مهم ،رسد نظر مي به
بـه مقتضـيات تـاريخي كشـورمان      پردازي باتوجه نظريه ةعرصالملل حضور مبدعانه در  بين

دمان باور به تعامـل نظريـه و عمـل و اثرگـذاري نظريـه بـر رفتـار         سپيدهباشد. اين مهم در 
پـذيرد.   الملل صورت مـي  بينبر نظام  قواعد حاكم ةفانمنصسياست خارجي و فهم نقادانه و 

و انتقـادي   ،علمي از طرح هاي پژوهشي اثباتي، تفسيريـ   ترغيب و حمايت مالي رو، زاينا
از رويكرد اسـلامي   ها بااستفاده ندقيق متون تخصصي جهاني و نقد آ ةمدر مقطع دكترا، ترج
پژوهشـي  سسـات  ؤمهـا و   انشـگاه مدت و بلندمـدت توسـط د   ميانهاي  و بومي در طراحي

الملـل   روابط بـين  ةعرصپردازي در  تواند بسترهاي مناسب را براي نظريه محور مي تخصص
  فراهم سازد.
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  گيري نتيجه. 6
تاريخ اروپا و جهان توسط جـان   ةگرايي تهاجمي محصول تلاش نظري و مطالع واقع ةنظري

به مفروضـات   است. اين كتاب باتوجه بزرگ هاي قدرت سياست تراژديمرشايمر در كتاب 
بودن قـدرت بـا    و مادي ،الملل بودن نظام بين نارشيكآمحوربودن،  دولتگرايانه ازجمله  واقع

ها برمبناي تمايـل هميشـگي و طبيعـي     ي جنگرويكردي اثباتي نوشته شده است. تبيين علّ
اي و  منطقـه  حداكثررسـاندن امنيـت خـود و هژمـون     ها براي بـه  هاي بزرگ و دولت قدرت
وري آ مي است كه در كتاب موردبحث جمعهاي گسترده و حجي شدن ماحصل بحث جهاني

  و تدوين شده است.
تـوان در   و اسلامي به نظريه و كتاب مرشايمر را مـي  ،نقدهاي نظري، تاريخي، تجويزي

هاي مـرتبط بـا محـدودنگري     توان به كاستي ميازجمله اين موارد  :چند مورد خلاصه نمود
طور خاص در فضاي پساجنگ سرد و  بهدولتي و فرادولتي و  تعاملات بين ةهاي سازند لفهؤم

گرفتن ابزارهاي ديگر اعمال قدرت مانند فرهنگ و اقتصاد و فناوري ارتباطات اشـاره   ناديده
هـاي   الملل فرصت خوبي است براي نقد نظريـه  نمود. وجود رويكرد اسلامي به روابط بين

المللي و مبنـادهي   تر تحولات بين دقيقفهم  اسلامي برايـ   نظري بوميغربي و توليد متون 
و  ،الملل. ايـن مهـم ازطريـق حمايـت مـادي، علمـي       بينبه عمل سياست خارجي در نظام 

الملـل   روابـط بـين   ةرشـت پـردازي در   نظريـه هاي محققان داخلي براي  دانشگاهي از توانايي
گران ساير كشورها فرصتي را براي  ي با پژوهشپذير است. تعامل متقابل محققان داخل امكان

 ةسازد. اين امـر درسـاي   علمي نخبگان كشورمان فراهم مي ةذخيرتر و افزايش  يادگيري بيش
هـاي   الملل و حمايـت  تر از روابط بين باور به اهميت نظريه در سياست خارجي و فهم دقيق

  گيرد. تر از محققان داخل صورت عيني به خود مي بيش
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